
ی افروززیبا

   سرود چاوش ژنده پوش
  

   می گوی نمسخن

   مردگان ، با

   را ، شانی اامی قکه

   ی ناصریسایع

  . داد ی مبشارت

   

   ستی نیی عصامرا

   ، هوهی فرعون را و بخواند به ی فرو برد افعتا

   . کاره راستم

   

   من ، ستمی نبودا

    گرسنه گان راکه

   باشم ،رایپذ

    دو کف دستبا

   !  از آب و نانیته

   

   را ، دهی خوانم ستم دی نممن

   ، ی بردباربه

   حب فردوس ، به

   . ها  آسماندر

   ، یی خداچی همرا



   . نبوت اعطا نکردهکسوت

   

   ستی سرودمرا

    نانمی تقسدر

  . ی وصف آزاددر
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